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Abstract 

Theorizing is not possible without achieving fundamental concepts. Therefore, 

clarifying fundamental concepts and defining their semantic boundaries is one of the 

most important scientific endeavors for theorizing. Martyr Sadr's theory of 

vicegerency is formulated based on two fundamental concepts: vicegerency 

(istikhlaf) and trusteeship (istiman). This theory has been neglected in two respects: 

first, regarding the sufficiency of the implications of these concepts and their 

attribution to the Quran; second, the impact of these concepts and the theory on 

Quran-based humanities. The present study aims to advance Martyr Sadr's scientific 

legacy by analyzing the theory of vicegerency from these two perspectives. The main 

hypothesis of the research is the realization of the scientific authority of the Quran 

for the humanities through the theory of vicegerency. Sub-hypotheses: 1. 

Insufficiency of evidence for attributing the concept of trusteeship in Martyr Sadr's 

theory to the Holy Quran; 2. Sufficiency of evidence for attributing the concept of 

vicegerency in the said theory to the Quran; 3. The possibility of the theory of 

vicegerency impacting the humanities. The research analyzes the concepts using the 

method of semantic inquiry in the Holy Quran, which is called ijtihad in verbal 

evidence in Islamic tradition, but the impact of the theory on humanities falls under 

the processing of second-order knowledge, because it examines the theory and some 

areas of humanities from an external perspective. Therefore, it has a philosophical 

approach to the type of added philosophy. The article's approach in examining 

concepts and their attribution to the Quran is critical, and in explaining its impact on 

humanities, it is explanatory. The results are: 1. Proving the insufficiency of evidence 

for attributing the concept of trusteeship in the theory to the Quran, 2. Explaining the 

sufficiency of evidence for attributing the concept of vicegerency to the Quran, and 

3. Explaining the impact of the theory of vicegerency on several aspects of the 

humanities. 
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 چکيده

پذیر نیست   بنابراین، بيیین مفاهیم بنیادین و بعیین به مفاهیم بنیادین امکان  ییاببدون دست   یپردازنظریه

است   نظری  استتفلاف شتهید  تدر   پردازیهینظر یبرا  یعلم  یهابرین کوشت آنها از مهم  ییحدود معنا

یادشده از دو نظر مغفول    ینظر   اس  شده   یبندبر استا  دو مفهوم بنیادین استفلاف و استیمان  ورت

مدالیل مفاهیم یادشتده و انتستاآ آن به قرآن  دوم: بيریر مفاهیم و نظری    بستندگی نظر از: اول  است  مانده 

  شتتهید  تتدر، نظری  یبنیان  پژوه  حاضتتر با هدف پیشتتيرد میرام علمقرآن ییادشتتده بر علوم انستتان

  ی قرآن برا یعلمپژوه  بحقق مرجعی    یا تل  ضتی   فرکندیم  یاستتفلاف را از دو نظر یادشتده واکاو

دلایل انتستاآ مفهوم استتیمان در   ی  نابستندگ 1:  یفرع  یهابا نظری  استتفلاف است   فرضتیه یعلوم انستان

یادشتده به قرآن    دلایل انتستاآ مفهوم استتفلاف در نظری  ی  بستندگ 2شتهید  تدر به قرآن کریم    نظری

در  یپژوهروش دلال  مفاهیم را به   ی  پژوه  واکاوی  امکان بيریر نظری  استتتتفلاف بر علوم انستتتان3

بيریر نظریه بر  یول  شتتود،ینامیده م  یاجتهاد در دلیل لفظ یکه در ستتن  استتلام  دهدیقرآن کریم انجام م

 یهااز حوزه ینظریه و برخ ،یبیرون یدو اس   زیرا با نگاه  در زمرة پردازش معرف  درج یعلوم انسان

از ستن  فلستف  مفتاف است   رویکرد    یفلستف یرویکرد ی  بنابراین، داراکندیم  یرا بررست  ینعلوم انستا

   استت  بيیینی    یو در بیان بيریر آن بر علوم انستتان یمفاهیم و انتستتاآ آن به قرآن انتقاد یمقاله در بررستت 

دلایل  ی  بستندگ 2  آن،دلایل استتناد مفهوم استتیمان در نظریه به قر  نابستندگی  اريات  1: از اندعيارت  نتایج

  یعلوم انسان  یهااز ساح   ی  بيیین بيریر نظری  استفلاف بر شمار3استناد مفهوم استفلاف به قرآن و 

نظری  استتفلاف شتهید  تدر، نظری  استتیمان شتهید  تدر، مفاهیم بنیادین، شتهید  تدر،   واژگان کليدی:

  یمرجعی  علم ،یبيریر نظری  استیمان بر علوم انسان ،یبيریر نظری  استفلاف بر علوم انسان

 

 تبيين مسئله -1

بدیل استت   هایی بیو آموزهمعارف  ید حاوی  قرآن مج

ها و  گزارهو کامل    قیدق نییبي مندازینآنها  به   یابیدست   که

را در ظرف    یخو  امیخداوند متعال پهای آن استت    واژه

،  کرده است   نازلزبان  نیو بر استا  قواعد ا  یواژگان عرب

 یقرآن  یهااقیکه در پربو ست  جدیدی  قیو حقا یمعان» ولی
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  ازاده، ین« )انداشراآ شده  یبر واژگان عرب  یمفمون نئو قرا

  یبعداد   گف ،بوان یبا آنجا که م ،بستتیار هستتتند (1384

بته کتار    دیت جتد  یبوجته از مفردات قرآن در معتان  جتالت  

  اندرفته

لغتات،   یعرآ جتاهل»  معتقتد استتت :فتار     احمتدبن

 با نزول  ندرا داشتتتت   یخو   یهایآداآ، مناستتت  و قربان

،  گرفته از آن بغییر یاف باورها و فرهنگ نشتتت     ،استتتلام

    شتدندقلتنجدیدی م یخود به معان یالفاظ از معانبرخی  

  دندیگردداریچون مؤمن، مسلم، کافر و منافق پد یو واژگان

حج،   ام،یهمچون  تلات، ستجود،  ت  گرید  یواژگان  یو برا

  نهاده  دیجد  یابیشترو  و خوتو ت  زیها ننیزکات و مانند ا

  (45-44 ص ،ق1328 فار ،ابن« )شدند

بطوّر    ،یعلم معناشتناست   دیدگاهاز   انشتمندیاندبرخی از 

  معتقد هستتتند:  اند ورا بررستتی کردهو بحوّل کلمات قرآن 

  شتود یاف  می  ایمحوریا تطلاحات   ،قرآن »با مراجعه به

هر کلمته    گرددکته بتا بحقیق و بتيمتل در آنهتا مشتتتفص می

ستتتایر  به  تتتورت منعزل و جدا از   هنگامی که  ،بنهتاییبه

 ةژیو یبوتتوّر  یمحتوا ومعنا واجد  شتتود، لحاظ کلمات  

نیز قرآن    ختارج ازاگر آن کلمته  بته نحوی کته    استتت  خود  

  ن یا  لکن  کند یم خود حفظ یمعنا را برا  همان لحاظ شتود،

و   ستت  یآن کلمه ن  یراب  بمام معنا  یعنوتتر معناشتتناخت

وضتت   واجد  ،دگرد  یکلمه، پس از آنکه وارد نظام خا تت 

  جتدیتد عنتا تتتر    و،  گرددمحتوایی میدر آن نظتام    یاژهیو

وضتت     وابستتته بهکه    شتتودحادم میآن  رب  یمعناشتتناخت

آن معنایی   یهایوستتگیها و پنستي    ،خاص کلمه و روابط

  زوبستو، یا« )نظام است  عنا تر مفهومی و معنایی آن   گریبا د

 ( 15-13 ص، 1381

 ی لیبحل   و مطالع  ی، بررستتتیشتتتناستتت بنابراین، مفهوم

  ی ن یبجهان  شتتناخ  به منظور  قرآن که زبان  یدیکلمات کل

ای  لهیزبان بنها وست شتود بستیار مهم است   زیرا  آن انجام می

بر از آن، بلکه مهم ،نیستت    دنیشتت یگفتن و اندستتفن  برای

  جهتان استتت   کردنریبوتتتوّرکردن و بفستتت   یبرا  ابزاری

 ( 4ص ،1381  زوبسو،یا)

مفهوم و ا تتتطلاز نزد شتتتهید  تتتدر از این نظر که 

ای از ی  طرز یا ی  نظری  معین شتتده تتورت خلا تته

نظریه یا طرز استت ، با  استت  یا جزئی از ی  فرضتتیه، یا 

(  شتهید  125ص ،م2017  ،یستاعدشتود )می  اهمی  شتمرده

 تدر اهتمام قرآن به وضت  ا تطلاحات جدید را با خطی 

داند که بعیین راهی جدید گستتتترده در استتتلام همراه می

های اسلام اس   او بر این اسا   برای بیان مفاهیم و آورده

کند: »ایجاد ا تطلاحات برخاستته از قرآن به دو  میبوتری  

هتای  ستتتيت  بر روز عتام کتاربرد کلمتات رایج در عرف

جتاهلیت  بربری دارد  اولا، ادای همراه بتا امتانت  معتانی 

یافته    های جاهلی  شتتیو استتلامی با کلمابی که در عرف

بوان به  های استلام نمیدشتوار است   پس برای بیان آورده

ا تتتطلاحتات رایج اکتفتا نمود  ضتتتمن آنکته برخی معتانی 

های رایج آن عور مورد نظر فرهنگ اسلام، اربياطی با واژه

نداشتته است   دوم، بيستیس و ایجاد ا تطلاحات مشتفص، 

نجتامتد کته  اگیری ویژگیِ ختاص و علائمی میبته شتتتکتل

نمتایتد« هتا متمتایز میفرهنتگ استتتلامی را از ستتتایر فرهنتگ

 ( 210-209 ص آ،ق 1421  در،)

 تتدر معتقد استت  لازم استت  ا تتطلاحات و مفاهیم  

یادشتتده از بالابرین ستتط  انتزا  برخوردار باشتتند  زیرا بر  

دار از نص قرآن برای کشتتتق حقایق مهم استتتتفادة هدف

(  کشتتتق  30ص آ،ق 1421  تتتدر،زندگی بيکید دارد )

یابی به مفاهیمی که در بالابرین حقایق بزرگ بدون دستت  

برین ستتط  شتتمول قرار دارند، ستتط  انتزا  و گستتترده

پذیر نیست   زیرا مفاهیمی که در این ستط  از انتزا   امکان

 های مربو  را در بر بگیرند  بوانند هم  سازهنياشند نمی

پردازی  های فرایند نظریهشتتتهید  تتتدر یکی از مؤلفه

شتمرد  زیرا این  یابی به این مفاهیم برمیبنیان را دست  قرآن

بودن، با اهداف هماهنگ  مفاهیم استتاستتی علاوه بر انتزاعی

ها هستتند و خاستتگاه  هستتند  مفاهیم ميادی بوتوری  نظریه

استت  که با ستترشتت  انستتان هماهنگ   آنها ميانی اعتقادی

استت   از این رو، شتتناخ  و اعتقاد به مفاهیم یادشتتده به  

مثتابت  متغیرهتای مستتتتقتل بر حیطت  عتاطفی نگرش انستتتان  
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(  بر این استتا ،  276ص ،1399  ،یبهمناررگذار هستتتند )

بيیین مفاهیم یادشتتتده و بعیین دقیق حدود معنایی آنها در 

پردازی استت    های علمی در نظریهبرین کوشتت زمرة مهم

برین و  شتدهنظری  استتفلاف شتهید  تدر در زمرة شتناخته

های او در میان مستتلمانان ستتراستتر جهان  برین نظریهرایج

است   این نظریه بر استا  دو مفهوم استتفلاف و استتیمان  

است  و واکاوی و بيیین آن حقایقی مهم بندی شتده  تورت

 کند را برای انسان آشکار می

 

 پيشينة پژوهش -2

هتایی ميتنی بر شتتتنتاخت   هتای اخیر، پژوه در دهته

ی با  پژوهشتت اند، ولی های شتتهید  تتدر ستتامان یافتهنظریه

عنوان بررستتی رابط  متغیرهای موجود در پژوه  حاضتتر  

هتایی کته  مشتتتاهتده نشتتتد  از این رو، برخی از پژوه 

کم با ی  متغیر از پژوه  حاضتتر اربيا  دارند را دستت  

 کنیم:معرفی می

»استتتنطاق قرآن« در روش  یمفهوم  یهالفهؤ م  یواکاو»

 ( 1401 ،یقربانفان« ) در  دیشه یریبفس

«  متشتتابهات در قرآن   لي تتدر به مستت  دیشتته  اف  یره»

 (1401 اض،یو ف یيیعندل)

  ی استتتتنطاق و کاربستتت  آن در نظر  یخوان  انتقاد»

«  تدر  دیدر قرآن شته  یبار  یهاستن    رامونی تدر پ  دیشته

 (1399  ،یبهمن)

محمدباقر   دیستت  دیستتاز شتتهبمدن  شتت یاند  یبازخوان»

 (1396 ،یریخ« ) در

 د یشتته شتتهیبر اند هیبا بک  یموضتتوع ریبفستت     یماه»

 ( 1391  ،یساقی« ) در

 تتدر از مفهوم   دیشتته  ریبفستت   یو بازستتاز یبررستت »

 ( 1388  د،یمروار« )احتمال

شتناستی شتهید  تدر مفهومکه   یپژوهشت  نيودبا بوجه به  

معنای  اربيا  در ا تطلاحات برگرفته از قرآن را واکاوی و 

پژوه   نیا کند،  نییبياستفلاف و استیمان و اررات آن را 

کنتد و میزان    یواکتاورا  مفهوم  دو نیابتا در تتتدد استتت   

 های قرآن کریم را بسنجد  انطياق آن با داده

 

ويژگی اصططحلاتاو و مفطاهيم قرآن و اسططلام در   -3

 ديدگاه شهيد صدر 

های اسلام به وسیل   شتهید  در معتقد اس  بیان آورده

اند دشتتوار  های جاهلی  شتتیو  یافتهکلمابی که در عرف

هتای  استتت   او هر گونته اربيتا  کلمتات یتادشتتتده بتا آورده

(  210-209 ص  ،ق آ1421   در،کند )اسلام را نفی می

خورد  زیرا  در این بیتان، نوعی اضتتتطراآ بته چشتتتم می

بودن ستي  امتنا  است ، نه دشتواری  به هر حال،  اربيا بی

های جاهلی  شتتایستتت  بیان  اینکه »کلمات شتتای  در عرف

الجمله  تتحی  استت   هر های استتلام نیستت « فیآورده

کته   دارد  را  مفتاهیم ختاص خود  و  گفتمتان ویژه  مکتيی 

بوانتد بتار مفهومی آن را بته مفتاهیم ختاص مکتابت  دیگر نمی

 دوش بکشد  

بیان  تتدر مينی بر اینکه »ا تتطلاحات قرآنی ستتي   

اند و فرهنگ استتلامی را از ایجاد ویژگی و علائمی خاص

دیگر جتدا میفرهنتگ  ،ق آ1421 تتتتدر،کننتد« )هتای 

ای علوم قرآنی استت    و نظریه حقیقیهای (، قفتتیه210ص

ای با نام علوم القرآن آمده است    این مطل  در آغاز نوشتته

هایی با وجود این،  تدر این مطل  را منحوتراد دربارة نام

کنتد  بیتان شتتتهیتد انتد، بیتان میکته برای قرآن در قرآن آمتده

 تدر دربارة ا تطلاحات قرآنی در آغاز نوشتت  علوم قرآنی 

بستیار اجمالی است  و جوان  آن چندان روشتن نیست   در 

کنتد اختوتتتار مفتاهیم را بيیین مینیز بته  اقتوتتتادنتاکتتاآ  

(  بتا وجود اهمیت  این  276-274 تتتص،  1399  ،یبهمن)

ی  از پردازی است ، در هی  بحث که نقط  عزیم  نظریه

بنتدی روشتتتنی دربتارة آرتار دیگر وی مطليی کته  تتتورت

مفاهیم و ا تطلاحات قرآن باشتد، وجود ندارد  از این رو، 

جتای بحتث از کتاربردهتای علمی و معرفتی ا تتتطلاحتات  

 پردازی خالی اس   قرآنی و کارکردهای آن در نظریه

بته لحتاظ اربيتا  بحتث ا تتتطلاحتات قرآنی بتا ميتاحثی 

مانند حقیق  شرعیه، شاید بتوان کاستی بحث دربارة آن را 
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با مراجعه به چنین مياحثی جيران کرد  ولی شتهید  تدر در 

مياحث ا تتولی و فقهی خود نیز ا تتطلاحات قرآن را از 

کنتد  بتا وجود این اجمتال، آنچته  نظر فلستتتفی بيیین نمی

دربارة ا طلاحات قرآنی و مقایس  آن با ا طلاحات عرف 

ای علمی استتت  کته  کم ایتدهکنتد، دستتت  جتاهلی بیتان می

هتای روش بفستتتیر قرآن کریم  فرضبوانتد یکی از پی می

 پردازی در قرآن را فراهم کند ویژه نظریهبه

 

 بازشناسی ساختار اصحلاتاو قرآنی -4

ی است  که به ابا تطلاحات قرآنی هر ا تطلاحمراد از 

لحاظ شتتود  ا تتطلاحات قرآنی به می  قرآن نستتي  داده

 وجود متادهّ و هی ت  آن در قرآن بته چهتار دستتتتته بقستتتیم

 شوند: می

هایی متعدد از آن در    ا تتتطلاحابی که مادهّ و هی ت  1

قرآن به کار رفته است   مانند کفر، ایمان، بقوا  ا تطلاحات  

 یادشده در زمرة پرکاربردبرین ا طلاحات در قرآن هستند  

کتار    جز در یت  هی ت  بتهکته متادّة آن بته ی  ا تتتطلاح2

 ( 2نرفته اس   مانند حوآ )نساء/ 

کار رفتته  ولی   ا تتتطلاحابی که مادّة آن در قرآن به 3

،  55  نور/ 30است   استتفلاف )بقره/ کار نرفته  هی   آن به 

، 27، انفال/ 58، نساء/ 283(، استیمان )بقره/ 7  حدید/ 26ص/ 

 ( 1  اخلاص/ 163و    133( و بوحید )بقره/ 72احزاآ/ 

بته   ا تتتطلاحتابی کته نته متادهّ و نته هی ت  آن در قرآن  4

کار نرفته استت ، ولی به لحاظ بحدید معنای آن به وستتیل   

اند  معمولاد این ا تتتطلاحات به  قرآن، قرآنی نامیده شتتتده

  - روند  مانند پیشتترف    تتورت اضتتافه به قرآن به کار می

قرآنی، نظتام قرآنی    -حفتتتارة    -قرآنی، بمتدن    -بقتدّم  

ی  از مفاهیم یادشتده در بدیهی است ، مادهّ و هی   هی   

 کار نرفته اس     معنای امروزی آن در قرآن کریم به

هتای بتاریفی شتتتهیتد  تتتدر از جملت   نظریت  ستتتنت  

دارای نظریته نوبت  خود  کته بته  هتای بزرگ وی استتتت  

هایی دیگر استت  که زیرمجموع  آن هستتتند  نظری  نظریه

های پارادایمی  به  لحاظ برخورداری از ویژگییادشتتده به 

های ای استتت  که چتر خود را بر شتتتمتاری از نظریهگونه

هایی مانند الگوی ابعاد چهارگان   دیگر گسترده اس   نظریه

اربيتا  انستتتان، الگوهتای بربر حقیقی، ا تتتالت  محتوای  

فطری نظریتت   اجتمتتاعی،  بغییرات  در  و  درونی  دین  بودن 

 نظری  استفلاف  

های استتتتفلاف و استتتتیمان در ستتتاختار  ا تتتطلاز

ا تطلاحات قرآنی در دستت  ستوم قرار دارند  مادّة »خلق«  

و متادّة »ممن« در قرآن وجود دارنتد، ولی بتا وجود کتاربرد  

گاه مادّة یادشتتتده در مادّة »خلق« در باآ استتتتفعال، هی 

است ،  شتکل موتدری »استتفلاف« در قرآن به کار نرفته 

گاه در شتکل موتدری »استت مان« به کار  مادّة »ممن« نیز هی 

نوعی برستاخ    است   به این بربی ، شتهید  تدر بهنرفته 

بر استتا  معانیِ برگرفته از قرآن اقدام کرده استت   مفهوم 

ا تلی در نظری  شتهید  تدر استتفلاف است ، او استتیمان را 

در اربيا  با استتفلاف برستاخته است   ابتدا مفهوم استتیمان  

شتود، زیرا نقدهایی که متوجه این مفهوم است ،  یواکاوی م

شتود نستي  آن به قرآن به بستندگی نرستد  از این  ستي  می

طليتد در رو، بحتث مربو  بته استتتتیمتان حجم کمتری می

حالی که مفهوم استتفلاف بستندگی لازم برای انتستاآ به  

بوان بيریر این مفهوم را بر علوم انستتانی قرآن را دارد و می

بنیتان و بحقق مرجعیت  علمی قرآن در حوزة علوم  قرآن

 انسانی بيیین کرد 

 

 مفهوم استيمان  -4-1

به اعتقاد شهید  در، استیمان جني  بکوینی بُعد چهارم  

از ابعاد چهارگان  اربيا  انستان، یعنی اربيا  انستان با خدا، 

کند  استتتتفلاف وجه بکوینی ایجاآ خلاف  و  را بیان می

استتتتیمان وجه بکوینی قيول استتتتعدادی خلاف  استتت   

(  بته این معنتا کته  112-108 تتتص  ،ق آ1421   تتتدر،)

استتتتعتداد خلافت  و حمتل امتانت  از جتانت  ختدا بته طور 

شتده است   اختیار و ارادة بکوینی در نهاد انستان قرار داده 

انستتان در ا تتلِ وجود این استتتعداد هی  دخالتی ندارد  

هرچنتد فعلیت  خلافت  و عمتل بته بعهتدات امتانت  جز بتا  
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شتود  به این بربی ، زمانی اختیار و ارادة انستان محقق نمی

شتتود، موضتتو  علوم  که خلاف  عام انستتان عملیابی می

یابد  زیرا موضتتو  علم انستتانی کن   انستتانی بحقق می

 اختیاری انسان اس    

 

 خاستگاه مفهوم »استيمان«  -4-1-1

  «الأمانهواژة »با الهام از را مفهوم استتیمان شتهید  تدر  

بنابراین،    است  برستاخته  ستورة ميارک  احزاآ  72در آی  

کنیم  بفستتیر برداشتت  وی از آی  یادشتتده را بررستتی می

و  از مفستتران  ی دیگرشتتمار»الأمانه« در آی  یادشتتده برای  

پژوهان نیز به چالشتتی آشتتکار بيدیل شتتده استت    قرآن

اختلاف در آرا و مستتتتندنيودن آرا به دلایل لفظی، قرآن یا  

روای ، به این چال  دامن زده است   از این رو، برخی از 

رویکرد متا در این     کنیمآرای دیگران را نیز بررستتتی می

 ها انتقادی اس  بررسی

 إنّا شتتهید  تتدر ا تتطلاز استتتیمان را با الهام از آی  »

الستتماوات والأرضِ والجيالِ فيبَینَ من    على  الأمَانَ َ  عَرضَتتنَا

فَق نَ مِنهتا وحمََلهَتا ا نستتتانُ إنتّه کتان ظَلُومتاد   یَحملِ نهَتا ومشتتت 

( برستاخته است   در دیدگاه او، خلاف   72« )احزاآ/ جهَُولدا

(   129ص  ،ق الق1421  تدر،انستان همان استتیمان است  )

دانتد  این  او امتانت  در آیته را بعيیری دیگر از خلافت  می

امان  مستتت ولی  و احستتتا  وظیفه در انستتتان را مقرر 

کند  زیرا ]برای انستتانب به دوش کشتتیدن بار ستتنگین  می

امتانت  و ایفتای نق  خلافت  بتدون درک اینکته مستتت ول  

ؤُولدتا  کتَانَ  العهَ تدَ  إنَّپتذیر نیستتت  »استتت ، امکتان «  مسَتتت 

، 20  و 130-129 تص ،ق الق1421  تدر،(  )34)إستراء/ 

22 ،61 ،130  ) 

مادة »ممن« در هی   استتم موتتدر مفرد »الأمانه« فقط 

ی  بار در قرآن کریم به کار رفته است  و دربارة بفستیر آن 

شتتود  برای  آرایی متفاوت و اختلافابی چشتتمگیر دیده می

 یراز  ففر( و  564، ص3ق، ج1407)  یزمفشتتترنمونته،  

کنند   ( آن را به »طاع « بفسیر می187، ص25ق، ج1420)

)ابتن از 431ق، ص1419  کتثتیتر،ابتنکتثتیتر  نتقتتل  بتته  نتیتز   )

دانستتتته استتت   علامه طياطيایی  عيا ، معنا را طاع  ابن

( پس از استدلال بر نفیِ معانی »بوحید«، 1360م-1282)ت

»دین« و »کمال«، امان  در آیه را به »ولای  الهیه« بفستتتیر 

(  برخی  349-348 ص،  16ج  ق،1417  ،یطياطيایکند )می

انتد  از نویستتتنتدگتان بفستتتیر علامته طيتاطيتایی را برگزیتده

الله پس از نفیِ (  علامته ففتتتل235، ص1372  ،ینوتتتر)

کند   شتماری احتمالات امان  را به »مست ولی « بفستیر می

مس ولیتی که انسان در مقابل کارها و سفنان خود به دوش  

)می از 361-360صق،  1419  الله،ففتتتتلگیرد  برخی    )

  غانم، کنند )نویسندگان امان  را به »رسال  ا سلام« معنا می

(  شتتهید  تتدر و مفستتران و پژوهشتتگران  21م، ص2011

کنند   ی  دلیلی لفظی بر بفستیر خود اقامه نمی یادشتده هی 

 کنند متنی بفسیر میهایی برونها و التزامآنها با بحلیل

»الأمانه« در آی  یادشتتده هی  دلالتی بر خلاف  خدا بر 

زمین ندارد  نه دلال  مطابقی نه بفتتمنی  استتاستتاد بفستتیر 

»امان « به معنای متعیّن و مشتتتفصِ »خلاف « بفستتتیری 

بر استا  بیان بعریق شتهید  تدر از  -لفظی نیست ، بلکه  

بفستتیر معنا یا موتتداق استت  و بفستتیری    -انوا  بفستتیر 

آیتد  زیرا خلافت  معنتای لفظی امتانت  ار میمعنوی بته شتتتمت 

نیستت   هم  کستتانی که معنای امان  در آیه را به خلاف   

لغوی بفستتتیر  از معنتای  یتا هر معنتای دیگری غیر  الهی 

روند و موتداق آن کنند، از دلیل لفظی »الأمانه« فرابر میمی

کنند  شتهید  تدر نیز در استتظهار از آی  یادشتده  را بیان می

های التزامی امان  رو لفظی فرابر رفته و به دلال    از بفسیر

  ( 298- 294ص ،ق آ1421  در،آورده اس  )

( از جمل  پژوهشگران 1377م-1392بن  الشاطیء )ت

کند   بفوتیل دربارة این آیه بحث میمعا تری است  که به

او پس از بیان اقوال شماری از مفسران و ارجا  کلی آن به  

بفستتیر طيری، هر ی  از اقوال یادشتتده را به بیانات قرآنی 

کنتد  او بتا این هتدف، کتاربرد همت  مشتتتتقتات  عرضتتته می

کند و اقوال  »امان « و »حمل« در قرآن کریم را بررستی می

الشتتاطیء در نهای   کشتتد  بن  مفستتران را به چال  می

کند  با این استتدلال امان  را به »مست ولی  عمل« بفستیر می
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گاه بر عمل خیر یا شتتترّ  ها هی که آستتتمان و زمین و کوه

شتوند  انستان یگانه مست ولی است  که برای  محاستيه نمی

  شتتود و هی  بعیین رواآ یا عقاآ عمل خود محاستتيه می

گیرد و بدون کس پیامد کوشتتت  انستتتان را به دوش نمی

(   75-61 تصم،  1999 عيدالرحمن،شتود )پاداش رها نمی

آورد که  او نتیج  یادشتتده را با بحلیلی عقلی به دستت  می

ها نستي   در خلال آن، افعالی که به آستمان و زمین و کوه

های انستان و عواق  و پیامدهای  شتوند را با کن داده می

 کند  آن مقایسه می

برخی اجمال در »الأمانه« را برجی  داده و از بفستتیر و 

اند  برای نمونه، شتتهید بعیین موتتداق آن خودداری کرده

دهد موتداق امان  را مشتفص نکند  او  مطهری برجی  می

کنتد کته انستتتان امین الهی استتت   فقط بته این بستتتنتده می

   1( 79-78،  ص1390 ،یمطهر)

الله جوادی آملی بر نيود اربيا  میان آی  استتیمان و آی  

کند با دهد  او شتت  دلیل اقامه میآی  استتتفلاف رمی می

نشتان دهد: »خطو  ا تلی خلاف  و عنا تر محوری نیاب   

الهی در رنایای آی  عَرض امان  روشتتن نیستت   بنابراین،  

فتوا به وحدت محتوای دو آیه میستتور و ستتهل نیستت « 

 ،یآمل  یجواد  115-114 ص، 3، ج1389 ،یآمل  یجواد)

 ( 31، ص1385

انتد معنتای شتتتود، همت  این بزرگتان کوشتتتیتدهبتيکیتد می

های عقلی  »الأمانه« را مشتتفص کنند  از این رو، به بحلیل

هتا بر  انتد  از آنجتا کته این معنتایتابیو طيعی فرامتنی رو آورده

بف  دلال  وضتعی لفظی و قواعد آن بکیه ندارد، اطمینان

 
نيودن امتانت  در قرآن را در پتاورقی  شتتتهیتد مطهری علت  مشتتتفص 1

گوید امان  ما چیستت   چرا  کند: »ا تتلاد قرآن نمیگونه بيیین میاین

خواهد افکار را برانگیزاند که بیشتتتتر بيمل کنند آن  میگوید: قرآن  نمی

بواند باشتد   بواند امان  خدا به مفلوقاب  باشتد چه میامانتی که می

بتالاخره هرچته هستتت  امتانت  استتت   در امتانت  بتایتد دو مفهوم وجود  

داشتتته باشتتد با امان   تتدق کند  یکی اینکه امان  را وقتی امان   

دهنتده داده  دهنتده و متعلق بته امتانت گوینتد کته چیزی از نزد امتانت می

دهنده نداشته باشد و مال او نياشد،  شود  با چیزی متعلق بعلق به امان 

نیستت   همین امر ستتي  بعدد اقوال و بشتتدید بفاوت در 

 اس     معنایابی شده

(  70-1بتدون آنکته در آیتات پیشتتتین ستتتورة احزاآ )

 تراح  ستفنی دربارة مفهوم یا موتداق امان  به میان  به

ناگاه در این آیه از عرضتت  امان  از جان   آمده باشتتد، به

ها و زمین و نپذیرفتن آن به وستیل  آن دو و  خدا به آستمان

دهد  بدیهی  پذیرش و بحمل آن به وستتیل  انستتان خير می

ابهام است ، ولی است ، معنای لغوی »الأمانه« روشتن و بی

  - موتتداق آن نامشتتفص استت  و در هی  معنای متعیّنی 

خواه خلافت  عتام، ولایت  الهیته، بکلیق، یتا مستتت ولیت  و  

برین راه ظهور نتدارد  اقتامت  دلیتل لفظی مطم ن  -متاننتد آن  

برای بفستتیر معنوی و بعیین موتتداق آیه استت   برای این  

برین  شتویم که کلیدی»الأمانه« متمرکز میمنظور، بر مفهوم 

واژه در آیه است   این واژه بر وزن »فَعاله«، موتدر از ریشت   

  فتار ، ابن»ممن« و »ضتتتد خیتانت « معنی شتتتده استتت  )

(  چهتار عنوتتتر در کتاربرد »الأمتانته« 133، ص1ق، ج1328

متادّة »ممن«،  -2»ال معرفته«،    -1زننتد:  معنتای آن را رقم می

کتار    موقعیتی کته الأمتانته در متن بته  -4هی ت  »فَعتالته« و    -3

بوانتد رفتته استتت   هر یت  از این عنتا تتتر چهتارگتانته می

بوانیم باشتد  ما نمیبف  بفستیر معنوی و معنایابی آن بعیّن

از چارچوآ هر ی  از آنها خارج شتتتویم  لازم استتت  با  

وفاداری نستتتي  به »ال«، مادّة »ممن« و هی   »فعاله« و نیز 

موقعیتی کته در آن قرار گرفتته استتت ، معنتایتابی کنیم  این  

 عنا ر چهارگانه به منزل  شر  لازم فهم معنا هستند 

انجتام بحثی کتامتل دربتارة همت  عنتا تتتر چهتارگتانته و 

معنی نتدارد کته بته آن امتانت  بگوییم  مثتل این استتت  کته من بته شتتتمتا 

گویید این خانه چه اربياطی  بگویم این خانه پی  شتما باشتد، شتما می

با بو دارد که پی  من امان  باشتتتد  با از من نيتاشتتتد و از ناحی  من 

دهد ی  نياشتد غلط است  بگویم این امان  است   این مفهوم نشتان می

چیزی از خدا به انستان ستپرده شتده است   دوم اینکه در مفهوم امان ،  

  ، ی مطهر بازگشتت  هم هستت   یعنی امان  به ستتلام  باید بازگردد )

 ( 79-78،  ص1390
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بتا همت  اختلافتابی کته در آن بته   -بعیّنتات معنتایی »الأمتانته«  

ستي  خروج موضتوعی از محور بحث   -وجود آمده است   

از این رو، از میتان عنتا تتتر دخیتل در بعیین   1خواهتد بود 

  2کنیم  معنتای »الأمتانته« فقط وجوه معنتایی »ال« را بحلیتل می

زیرا معنتای »ال« در »الأمانه« عنوتتتری مرکزی در معنایابی  

کند  اس   اساساد هر کس کشق موداق »الأمانه« را ادعا می

باید معنای »ال« را مشتتفص کرده باشتتد  زیرا فقط بحلیلِ  

بواند معنای لغوی مدخول آن را در موداقی معنای »ال« می

معین مشتتتفص کنتد  در حقیقت ، هر ادعتایی در بعیین 

به معنتای »ال«  -آگاهانه یا ناخودآگاه   -موتتتداق »الأمانه« 

 گردد  در »الأمانه« بازمی

»ال« در این کلمه زین ، زاید یا مو تول نیست ، بلکه 

رود:  کار میبرای بعریق است   »ال« بعریق در دو معنا به  

  عهد  »ال« جنس ستته قستتم استت : استتتغراق  2  جنس، 1

ر لَفی  ال إِن ستتانَ  إِنَّافراد مانند » (، استتتغراق  2« )عوتتر/ خسُتت 

(، متاهیت   2« )بقره/ ال کِتتاآ  ذلتِ َهتای افراد متاننتد »ویژگی

ی   کلَُّ  ال ماءِ مِنَ جَعَل نا)طيیع ( مانند » (   30« )انيیا/ حَیٍّ  ءٍشتتَ

بواند متحمل سه معنایِ عهد ذکری مورز »ال« عهد نیز می

يازٌ  فیهایا غیرموترز باشتد  موترز مانند » يازُ مِوت    فی   ال مِوت 

 الذَّکَرُ لَی سَ وَ(، غیرموترز مانند »35« )نور/ الزُّجاجَ ُ  زجُاجَ ٍ

  مَک مَل ت ُ   ال یَو مَحفتتتوری متاننتد »  3( 36« )آل عمران/ کتَال تيُن ثى

ر« ال غتا  فِی  هُمتا  إِذ ( و ذهنی متاننتد »3« )متائتده/ دینَکُم  لَکُم 

 (   73-72،  ص1367 هشام،ابن) باشد(  40)بوبه/ 

اگر »ال« در معنی استتغراق جنس باشتد، چنانکه طيری 

(، باید بتوان  41، ص22ق، ج1412 ،یطيرکند )بفستتیر می

لفظ کتل را در کتاربردی حقیقی جتایگزین آن کرد  در این 

 
ای مستتقل بفستیرهای آیه را بررستی و نگارنده امیدوار است  در مقاله 1

 نقد و سپس با بحلیل هم  دوالّ معیِّن معنا، نظری  خود را ارائه کند 

گویند: »حرف بعریق »ال«  حق دربارة ال میبرخی از نویستتندگان به 2

در زبتان عربی پرکتاربردبرین حرف در این زبتان استتت   این حرف در 

کنتد  معنتاهتایی  هتای مفتلق گفتتار بر معنتاهتای مفتلفی دلالت  میبتافت 

بوجهی به آنها موج  خواهد شتتد معنای  تتحی  کلام فهمیده  که بی

، اختلاف  1393فر و آمنه موستتوی شتتجری،  نشتتود« )ستتیفعلی زاهدی

 تتتورت، معنتای آیته چنین خواهتد بود: همتانتا متا همت   

ها و زمین عرضته کردیم  این بفستیر  ها را بر آستمانامان  

پتذیرفتنی نیستتت   زیرا برای افتادة این معنتا کتاربرد جم   

 عيتدالرحمن،ارج  استتت  )  -الأمتانتات    -محلّی بته لام  

(  اگر آن را در معنتای استتتتغراق  تتتفتات  65م، ص1999

جتای آن بته کتار    جنس بتدانیم، بتایتد بتوان کتل را مجتازاد بته

برد  در این  تورت، معنای آن چنین است : همانا ما امان   

بوان بفستیر  ها و زمین عرضته کردیم  میکامل را به آستمان

  عاشتتور، ابنکستتانی که امان  را به معنای ایمان و بوحید )

ق، 1412  ،یا تفهان  راغ  (، عقل )346، ص21ق، ج1420

)90ص دینی  فراین  و  طتتاعتت   ، 3جق،  1420  ،یبغو (، 

- 109 تتص ،ق آ1421  تتدر،(، خلاف  خدا )668ص

( یتا  350، ص16ق، ج1417  ،یطيتاطيتای(، ولایت  الهیته )113

  عيدالرحمن،   361، ص18ق، ج1419  الله،ففتلمست ولی  )

اند را به این معنا بازگرداند   ( دانستته75-72م،  تص1999

زیرا اطلاق »الأمتانته« بته این مفتاهیم بته این علت  استتت  کته 

بواننتد موتتتداق کتامتل امتانت  بتاشتتتنتد  بر هر یت  از می

بفستیرهای یادشتده اشتکالابی وارد است  و دلیلی قاط  بر  

این   در  این،  بر  افزون  نتتدارد   وجود  آنهتتا  از  یکی  بعیین 

 تتورت، ژانر معنایی آیه امتنانی خواهد بود و رد بکوینی  

ها و زمین و هر آفریده دادة امتنانیِ بکوینی از جان  آسمان

وجهی ندارد  به بیانی دیگر، ابا و اشتفاق در عرضت  امتنانی  

معناستت   اگر برای آن معنا ماهی  یا طيیع  را در نظر بی

بگیریم، »الأمتانته« بته معنتای نفس یتا خودِ فعتل امتانت  خواهتد 

(  در این  تورت،  347، ص21ق، ج1420  عاشتور،ابنود )ب

دادن و  شتتتده، »حقیق  و ماهی  فعل امان  آنچه عرضتتته  

معنایی الق و لام عهد و جنس در بفستیر آیات قرآن کریم، دوفوتلنام   

 ( 53ت31،  ص56مطالعات باریفی قرآن و حدیث،  

بته طور مُحَرَّراد  بطَ نی  فی  متا  لتَ َ  نتَذَر تُکته عيتارت »  3 از آن  « پی  

دلال  دارد  زیرا مادر مریم محررا را   پستتترغیرموتتترز بر نذر فرزند  

بوانستتت  آن را بتا بتای بتينیتث ت برد، در حتالی کته میکتار می  متذکر بته

 کار برد ت به   محررة
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گرفتن ی  فعل و  دادن و امان  گرفتن« استت   امان  امان  

کردن آن بته معنتای  خواهتد بود و عرضتتته  1در زمرة اعَراض

»عرضتت  استتتعداد انجام امان « استت   بدیهی استت ، این  

ها استتعدادی انستانی و عمومی است  که در میان هم  انستان

بستتتا کتافر و     جریتان دارد  -خواه مؤمن، کتافر یتا منتافق    -

هتا امین استتت    منتافقی کته نستتتيت  بته بستتتیتاری از امتانت  

داری به انستان مؤمن  دادن و امان  بنابراین، استتعداد امان  

اختوتتتاص ندارد با کافر و منافق از او جدا و به واستتتط  

نکردن آن عتذاآ شتتتونتد  بتا اینجتا  نتداشتتتتن آن یتا رعتایت  

بواند به معنای جنس باشتد  مشتفص شتد ال در الأمانه نمی

 خواه استغراق جنس یا  فات جنس یا حقیق  جنس  -

اگر »ال« در الأمتانته را عهتد ذکری در نظر بگیریم، بتایتد 

از امان    -خواه  تتری  یا غیرموتترز  -در آیات پیشتتین 

شتتده باشتتد با الق و لام در الأمانه بر همان ستتفن گفته 

گفتته دلالت  کنتد  اگر آن را عهتد حفتتتوری  امتانت  پی 

بدانیم، باید حفتتور آن در زمان نزول و ابلاآ آیه مفروض 

باشتد  این امر مستتلزم آن است  که دلیلی حستّی، عقلی یا  

نقلی برای این حفتور وجود داشتته باشتد  حستّی مانند آنکه 

خود، حفتتور مدخول ال را در هنگام ادای کلام مشتتاهده  

جتایی کته میتان متدخول ال و حفتتتور آن کنیم، عقلی متاننتد 

ای وجود داشتته باشتد، چنانکه  در هنگام ادای کلام ملازمه

(  یوم ظرف 3« )متائتده/ دینَکُم  لَکُم   مَک مَل تُ   ال یَو مَدر نمونت  »

دلیتل عقلی یعنی بلازم عقلی   اکمتال دین استتتت    وقو  

حفتور ظرف و مظروف با یکدیگر انکارناپذیر است   دلیل 

نقلی متاننتد اینکته خيری معتير بگویتد متدخول ال در زمتان  

ی  از دلایل ادای کلام حفتتور داشتتته استت   اگر هی  

 
 (  م1968 مظفر،مراد از عَرَض، عرض منطقی در مقابل ذات اس  ) 1
آن  المیزانی روایتی دربارة امان  یادشده در آیه آمده اس  که  کافدر    2

 عن   عمار  بن  إسحاق  عن  بإسناده  الکافی،  فی   وکند: » گونه نقل میرا این

  ال يمَانَ َ«   عَرَض نَا  »إِنَّا:  جل  و  عز  الله  قول   فی) (:    الله  عيد   مبی  عن  رجل

)) (   المؤمنین  ممیر  ولای   هی:  قال  الآی ، ،  16ج  ،ق1417  ،یطياطيای« 

دهندة کار رفته که نشان(  در سند روای ، بعيیر »عن رجل« به  354ص

یادشده  مجهول سند  به  بوجه  بدون  طياطيایی  علامه  اس    سند  بودن 

یادشتده بر حفتور مدخول ال در هنگام ادای ستفن وجود  

نداشتتته باشتتد، راهی به بشتتفیص »ال حفتتور« نفواهیم 

داشت   اگر آن را عهد ذهنی بدانیم، باید مفاط  نستي  به  

مدخول »ال« شتناخ  و آگاهی پیشتینی داشتته باشتد  در این  

  -  تتتورت، معنتا چنین خواهتد بود: »همتانتا متا امتانت   

ها و زمین به آسمان  -شده و معهود در ذهن شما را  شناخته

عرضته کردیم«  لازم  عهد ذهنی دانستتن »ال« در الأمانه آن 

کم مفتاطيتان آیته عتارف بته امتانت   استتت  کته بتدانیم دستتت  

اند  شتتناخ  پیشتتینی مفاطيان آیه از امان   یادشتتده بوده

ای شتفوتیه و باریفی است   به بیانی دیگر، پاست  به  قفتیه

طيان آیه از این شناخ  ذهنی برخوردار  این پرس  که مفا

اند یا نه، امری باریفی و به عهدة نقل است   در حالی  بوده

با   2که روایتی معتير دربارة آن به دستت  ما نرستتیده استت  

نشتتدن معنی »ال«، دلیلی برای بفستتیر معنوی یا  مشتتفص

 3بعیین موداق »الأمانه« نفواهیم داش  

گونه که اشتتاره کردیم، بفستتیر معنوی »الأمانه« و همان

بعیین موتتتداق آن بته بعیین معنتای »ال« در یکی از معتانی 

ی  از  کند  با وجود این، هی گان  بالا بازگشتت  میشتت 

مفستران یادشتده از جمله شتهید  تدر معنای ال را بحلیل  

کنند و به طور کلی، برای بعیین معنای »الأمانه« به دلیل نمی

 کنند  لفظی بکیه نمی

بته هر حتال، بعیین موتتتداق »الأمتانته« و بطيیق آن بر 

»خلافت  عمومی الهی« در دیتدگتاه شتتتهیتد  تتتدر بر دلیتل 

لفظی قرآنی بکیته نتدارد  همچنین، آن را »وجتهِ بقيلّی نظریت  

استتفلاف« دانستتن نیز بدون استتناد به دلیلی لفظی است    

های  همچنین، هی  کوشتشتی به وستیل  او برای نفی فرضتیه

کوشد مراد روای  را بيیین کند  هرچند این روای  و مانند آن را در  می

می بطيیق  و  جری  روایات  )  زمرة  ، 16ج  ،ق1417  ،یطياطيایداند 

  (354ص

یا بوان »ال« را بههرچند می  3 نوعی در معنای عهد ذکری غیرمورز 

ای جداگانه  عهد ذهنی در نظر گرف  که نیازمند مياحثی گسترده و مقاله

 اس   
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نتمتی چشتتتم  بتته  نتیتز  بتته رقتیتت   کتته  حتتالتی  در  ختورد  

بودنِ بفستیر وی از استتیمان نیازمند رستیدنِ موجّهبستندگی

 های رقی  اس  اريات آن با دلایل متقن و نفی فرضیه

گونته کته شتتتهیتد  تتتدر  اگر نظریت  استتتتیمتان را آن

کند بپذیریم و امان  را خلاف  در زمین بندی می تتورت

ای از نسي  انسان  و طيیع  بدانیم، جهان معنایی و منظومه

شتود که بر هم  روابط انستانی  پذیر میدیگر بيیینبا اشتیای  

دهتد  از همین رو  اررگتذار استتت  و بته آن معنتا و جهت  می

داران  گرا و دوست  است  که بوجه برخی از متفکران ستن  

طيیع  را به خود جل  کرده استت   چنانکه گویی دیدگاه  

های دیگر و  آنها دربارة مستت ولی  انستتان در برابر انستتان

زمین برگرفته از دو نظری  استیمان و استفلاف شهید  در 

(  اگر نظریت  26، ص1386  همکتاران،و    یحستتتناستتت  )

استتیمان به بستندگی و بمامی  لازم برستد، یکی از ميانی  

شتتناختی علم انستتانی را شتتکل خواهد داد  به این  انستتان

بربی ، در زمرة معرف  درج  دو علوم انسانی خواهد بود   

هرچند برستاخ  مفهوم استتیمان از قرآن نقدپذیر است  و  

طيعاد این بف  از نظری  استتتفلاف شتتهید  تتدر نیز به  

 رسد  بمامی  نمی

 

 مفهوم لغوی استخلاف  -4-2

  ی جا ه ب  ی،کردن کست فهی)  مص( خل استتفلاف  ]اِ تِب 

  ستتادن یا  یکست   یجاه ( ب1390  ،یرازیشت  پوری تف)   خود

(  1366 ،یهقیب)  ی کست   یجاه خواستتن ب دنیستتیخواستتن  ا

  فه ی( خل1340 ،یزوزن)ی   کستت   یجاه  خواستتتن ب  ستتتادنیب

کردن  آآ    یخو   نیرا جانشتت   یرا  کستت   یخواستتتن کستت 

اهتل     یبرا  دنیت آآ برکشتتت   (1366  ،یهقیب)   دنیت برکشتتت 

 (1340 ،یزوزن)  دنی(  آآ کش1390  ،یرازیش پوری ف)

 

 خاستگاه قرآنی مفهوم استخلاف  -4-2-1

 إِذ  وَشتهید  تدر ا تطلاز »استتفلاف« را از معنای آی  »

(  30« )بقره/ خلَیفَ د  ال يَر ضِ فِی  جاعلٌِ إِنِّی  للِ مَلائِکَ ِ ربَُّ َ قالَ

(  با مرور آرار 106ص ،آ ق1421   تدر،برستاخته است  )

شتتود استتتفلاف مدنظر وی خلاف  و   تتدر روشتتن می

  تدر،جانشتینی خداست  نه جانشتینی موجودات دیگر )

  165،  154-153، 147-146، 66، 61 تص ،ق الق1421

( و واقعیتی بکوینی  453و    277ق،  تتتص1432   تتتدر،

اس   نه حکمی انشائی که گاهی اطاع  و گاهی سرپیچی  

(  عتام و برای همت  102ص  ،ق آ1421   تتتدر،شتتتود )

ها هاستت ، نه خاص و فقط برای برخی از انستتانانستتان

(  او  154-153و   127، 61 تتتص  ،ق الق1421  تتتدر،)

ای معنوی میتان انستتتان بتا  استتتتفلاف را نتامِ قرآنی رابطته

ها از ستوی دیگر  طيیع  از ی  ستو و انستان با ستایر انستان

(  استتتتفلاف در 106ص  ،ق الق1421   تتتدر،دانتد )می

 دیدگاه او مستلزم مس ولی ، اختیار، آزادی و بوانایی اس    

گوید: »در بيکید بر بوانایی انستان و نیرویی که او او می

دهد، مفهومی  را خلیفه و ستروری مطلق در هستتی قرار می

شتناستم  چنانکه مفهومی  پرباربر از مفهوم خلاف  خدا نمی

دوربر از مفهوم خلاف  از بستتلیم قدر و شتترایط شتتدن 

شتناستم  زیرا خلاف  با معنای مست ولی  در برابر آنچه  نمی

شتتده آمیفته استت   هی  مستت ولیتی بدون   بر آن گمارده

آزادی، اختیار و بوانایی کنترل شترایط نیست   در غیر این  

 تورت، دیگر چه خلافتی خواهد بود اگر انستان دربند و  

(  »استاستاد انستان به  33ق، ص1424  تدر،مجيور باشتد« )

این علت  استتتتحقتاقِ افتفتار خلاف  خدا در زمین را یافتته  

که استفلاف به معنی درک مس ولی  و افتفار امان  اس   

و انستان یگانه موجود زمینی است  که با درک مست ولی  از 

 ،ق الق1421  تتتدر،شتتتود« )ستتتایر موجودات جدا می

 ( 61ص

خلافت  جتامعت  بشتتتری در فراینتدِ بغییری انقلابی کته 

کنتد از نظر پیتامير )ص( آن را از جتانت  آستتتمتان اجرا می

مينتای نظری رتابت  استتت   اگرچته از نظر فعلیت  بته معنتای 

پیتامير )ص( خلیفت   کتامتل وجود نتدارد  از نظر فعلیت ، فقط  

آفرینی حقیقی است  و مست ول اربقای جامعه به ستط  نق 

 (  152ص ،ق الق1421  در،در خلاف « )

او نظریت  استتتتفلاف را در بيیین مستتت لت  متالکیت  در  
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برد و کارکرد  استلام و نظری  اقتوتادی استلام نیز به کار می

  رسَُولِهِ  وَ بِاللَّهِ آمِنُواآن در سلوک مؤمنان را با استناد به آی  »

تَف لَفینَ  جَعلََکُم   مِمَّتا  مَن فِقُوا  وَ گونته  ( این7« )حتدیتد/ فیتهِ  مسُتتت 

کند: »خلاف  انستان، به ملکی  خاص او سترشت   بیان می

دهتد و متالت  را امین بر رروت و وکیتل بر آن از وکتالت  می

دهد که هستتی و هر رروبی را مال   جان  خدایی قرار می

استت   زمانی که این بوتتوّر استتلامی ویژه، دربارة گوهر  

ملکی ، در ذهن مال  مستتلمان، مستتلط و بثيی  شتتود،  

دهنده در عر تت  ستتلوک و محدودیتی قاط   نیرویی جه  

هتا و  متده از التزام بته آموزهکنتد کته برآبر متالت  مقرر می

شتتده از جان  خدای بعالی استت   چنانکه  مرزهای بعیین

هر وکیل یا جانشینی به طور دائم به خواست  موکِّل و کسی  

  تتدر،استت  که او را به جانشتتینی گمارده ملتزِم استت « )

 (  627ق، ص1424

شهید  در با این بيیین، بفسیری اخلاقی از ملکی  در  

لحاظ کند  بنابراین، ملِکی  انستتان فقط به استتلام ارائه می

  تتتدر،خلافت  او استتت ، نته حقّی ذابی برای انستتتان )

(  وی با استتتناد به آی  اول و دوم ستتورة  632ق، ص1424

ملُ  به جای داشتتتتن »مال بیشتتتتر« و »رروت ماندگاربر«، 

دانتد کته ختدا اولین هتدف خلافت  را »نیکوبربودن عمتل« می

ق 1421  تتدر،خواند )انستتان را به مستتابقه در آن فرا می

 ( 41ص ،الق

به طور خلا ته، شتهید  تدر از ا تطلاز »استتفلاف«  

کنتد   خلافِ  الهیِ بکوینیِ عامِ واقعیِ در طيیعت  را مراد می

هرچند این دیدگاه با دیدگاه کستانی که خلاف  را جانشتین  

( پتیشتتتیتنتی  طتيتتاطتيتتایت رمتوجتودابتی  ، 1ج  ،ق1417  ،ی ک: 

)116ص انشتتتتائی، ختاص  یزد(،  م، 2001  ،یموتتتيتاز 

(  514ص    ،1، ج1374  ،یمطهر(، یتا ستتتميلیت  )180ص

عنوان  داننتد در بقتابتل استتت ، قرائنی بستتتنتده آن را بته  می

کند و به مثاب  مفهومی  مفهومی برآمده از قرآن پذیرفتنی می

 
  العامّ  المعالم:  الأنيیا شهادة  و  ا نسان خلاف شهید  در در ميحث »  1

، با بفویل  الحیاة یقود ا سلام« در کتاآ الشهادة و  الفلاف  یلفطّ

 ای قرآنی دارد بنیادین نواآ لازم را برای کاربرد در نظریه

( جانشینی موجودابی  30مراد از خلاف  در زمین )بقره/ 

پیشتتین نیستت   زیرا جانشتتینی موجودات پیشتتین چیزی  

نیست  که ملائ  به آن رغي  داشتته باشتند  خلاف  خاص  

داند، نیز مراد نیس   زیرا کسی که آن را خلاف  خاص می

داند  این استتدلال ملاک خلاف  را علم به هم  استماء می

نقدپذیر اس   زیرا خدا پی  از آنکه از بعلیم اسماء سفن 

بگوید از جانشتتینی ستتفن گفته استت   بنابراین، استتتعداد 

بعلّم استتتمتاء برای خلاف  کافی استتت   خلاف  بکوینی  

اس  نه انشائی  زیرا خدا خير خلاف  را به  ورت خيری  

« و  خلیف   الأرض  یف  جاعل یإنفرمود نه انشتتائی  فرمود: »

« «   کتذا  و  کتذا  فی  الأرض  یف  خلیفت   نک   آدم  یتانفرمود: 

سميلی  نیس   ظاهر قرآن کریم گزارش واقعی از خلاف   

شتده در زمین است   اولین انستان جانشتینآدم ) ( به مثاب   

متطتهترر) ج1374  ،ی ک:  نتظتریتت   515، ص1،  بتنتتابترایتن،    )

برین دیدگاه  شتهید  تدر مينی بر خلاف  عام انستان موجه

 در این باره اس    

 

انسطططانی   -4-2-2 علوم  بر  اسططتخلاف  مفهوم  تطأثير 

 بنيان قرآن

مفهوم استتفلاف در نظری  استتفلاف شتهید  تدر فرابر 

از ی  ا تطلاز معمولی است   زیرا نظری  او با استتناد به  

  1شود  بندی میآیات یادشده بر اسا  همین مفهوم  ورت

داند که فرابر  های باریفی میاو استتفلاف را یکی از ستن  

  تدر،از باری ، بر انستان و حرک  باری  او حاکم است  )

نظری  استتتفلاف بی  از   ( 114-110 تتص آ،ق 1421

های  ی  نظری  معمولی است   استتفلاف یکی از ابرنظریه

شتتتهیتد  تتتدر استتت  که پارادایم و الگویی فراگیر برای  

دهد  شناسی در اندیش  وی را شکل میشناسی و دینانسان

هتای قرآن و دین پتادایمی کته منطق فهم بستتتیتاری از آموزه

های قرآنی دربارة خلاف  را مطرز  نسيتاد بیشتری استنادات و داده

 (  164-121 ص  ،ق الق 1421  در، ک:  رکند )می
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(  50ص  الق،ق 1421  تدر،است   بعيیر »منطق خلاف « )

بواند مؤید ستط  پارایمی نظری  استتفلاف در اندیشت  او  می

افزون   -های شتهید  تدر باشتد  چنانکه در منظوم  دیدگاه

هتای دین، نظریته  -هتای بتاریفی در قرآن  بر نظریت  ستتتنت  

های ستتیاستتی، حقوقی و اخلاقی  مکت  اقتوتتادی، نظام

استلام، عامل حرک  باری ، ابعاد چهارگان  اربيا  انستان و  

نظری  الگوهای بربر نیز با بکیه بر نظری  استتتتفلاف بيیین  

شتتتونتد  بتا این بوجته، برخی از آرتار مفهوم و نظریت  می

 کنیم بنیان را بیان میاستفلاف بر علوم انسانی قرآن

 

 استخلاف و پيشرفت  -4-2-3

ميتاحتث بوستتتعته کته همتان ميتاحتث پیشتتترفت  استتت  

( امروزه به  تورت بحثی مهم و راهيردی  1389  ،یاخامنه)

  - در علوم انستانی درآمده است   بر استا  نظری  استتفلاف  

هر   -کند بندی میگونه که شتتهید  تتدر آن را  تتورتآن

انستتانی خلیف  خدا در طيیع  استت   بحول و پیشتترف   

انستان در پربو خلاف  الهی مستتلزم بنظیم روابط چهارگان   

وی در برابر اقتفتتائات بکوینی و بعالیم دستتتوری کستتی  

استتت  کته او را بته خلافت  خود در زمین گمتارده استتت    

بنابراین، لازم استت  ابعاد پیشتترف  انستتان در چهار بُعد 

اطی وی به طور هماهنگ راهيری شتوند  ابعاد یادشتده  اربي

 اند از:عيارت

 بُعد رابط  با خدا )مستفلقِ(

 بُعد رابط  با طيیع  )مستفلَق فیه(

 بُعد رابط  با دیگران )دیگر مستفلَفان(

 بُعد رابط  با خودش )مستفلقِ(

نظامی که قرار اس  زمین  رشد انسان در راستای بيمین  

هتدف آفرین  را بتيمین کنتد، بتایتد ابعتاد چهتارگتانت  بتالا را 

مدیری  کند  بر این استا ، لازم است  اهداف عملیابی هر 

های آن با الهام از ی  از ابعاد یادشتده مشتفص و شتاخص

دادن  های وحیانی کشتق و بعیین شتوند  برای نشتانآموزه

میزان پیشتترف  کشتتور، نمای  نمادهایی مانند خط بولید 

های با شتتتکوه که فقط  ها و ستتتازههای بزرگ، پلکارخانه

دهند، بفشتی از »بُعد رابط  انستان با طيیع « را نشتان می

های  دادن و ستتنج  شتتاخصبستتنده نیستت ، بلکه نشتتان

های رشتتد ایمان،  اجتماعی »بُعد رابط  با خدا« یا شتتاخص

عد رابط  با دیگران« یا رشتتتد اجتماعی و  های »بُشتتتاخص

های »بُعد رابط  با خود« یا رشد فردی نیز ضروری  شاخص

های آکادمی ِ حوزوی و  است   کاری که با کنون در محیط

کم دربارة آن ایم یا دس  دانشگاهی موفق به انجام آن نشده

ایم و از این رو، به محیط هنری  دانشتی متراکم فراهم نکرده

 ای نیز راه نیافته اس  و رسانه

 

 استخلاف و تمدن  -4-2-4

بمتدن هستتتتی و کنشتتتی انستتتانی استتت   بنتابراین،  

بدریج مطالعات زیرمجموع  علوم انستتانی استت   امروز به

بمدن استلامی که باری  بطور وضتعی  اجتماعی مستلمانان  

کننتد جتای خود را بته مطتالعتات بمتدنی در را بررستتتی می

دهند  ویژه خوان  بمدنی قرآن کریم میمناب  استتتلامی به

های بمدنی قرآن امری مقدّمی در این مطالعه، بررستتی داده

نتاپتذیر استتت   معمولاد مطتالعتات بمتدنی در قرآن و اجتنتاآ

پژوه  کته  معنتا  این  بته  دارنتد   بتاریفی  گر  رویکردی 

های قرآن دربارة موتادیق بمدن در قرآن کوشتد گزارشمی

های  کریم را استتفراج و بررستی کند  به طور طيیعی، داده

های  ین رویکرد از ستتتن  دادهشتتتده در اقرآنی استتتتفراج

های  است   اما داده شتفوتیهباریفی و به  تورت قفتایای  

های یادشتتده، به هر آنچه به  بمدنی قرآن، افزون بر گزارش

شتتود  در این رویکرد  شتتود نیز مربو  میبمدن مربو  می

شتناستی، ميانی، اهداف، ا تول،  فلستف  بمدن، فلستف  بمدن

گیری و مانایی بمدن، عوامل نابودی  ها، عوامل شتکلروش

هتا و بته طور کلی هر آنچته بته بمتدن و فروپتاشتتتی بمتدن

شتوند  این رویکرد پژوهشتی در مربو  است ، بررستی می

های باریفی قرآن بستتنده  مطالعات اکتشتتافی خود به داده

های قرآنی بمایل دارد  کنتد و به استتتتقرای بام در دادهنمی

های پرشتمار  دهای وستی  از داکم به بررستی گستترهدست  

قرآنی نیتازمنتد استتت   مجموعت  مطتالعتات یتادشتتتده زمینت  
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نظریت  بمتدن در قرآن را فراهم می تتتورت کنتد  بنتدی 

بوانتد چیستتتتی، چرایی و چگونگی بمتدن ای کته مینظریته

بشتتتری و استتتلامی را بيیین و بتا یکتدیگر مقتایستتته و  

های برآمده از آن را بیان کند  بدیهی است ، نظری  رستال  

شتناختی،  شتناختی، معرف  ای ميانی هستتیبمدن بر دستته

شناختی استوار خواهد  شناختی و روششناختی، قرآنانسان

گرِ بلاواستتطِ بمدن و آفرینندة آن استت    بود  انستتان کن 

شتناختی  شتناختی و انستاننظری  استتفلاف مينایی هستتی

گر بمدن فراهم و بفشتتی از بودگی انستتان را دربارة کن 

کند  این بودگی، معرفتی بو تیفی است  که مينای  بيیین می

های بمدنی انستان است  و آن را در معارف دستتوریِ کن 

 کند   چارچوآ حدود و موازین الهی راهيری می

 

 استخلاف و تربيت -4-2-5

موضتتو  بربی ، انستتان استت  و علوم بربیتی یکی از 

های ا لی علوم انسانی اس   بربی  یکی از مياحث  شاخه

ویژه متفکرانی است  که به بربی  بی   مهم جامع  دینی به 

دهند  برای نمونه،  تتتفایی  از هر مقول  دیگری اهمی  می

، 1، ج1381  ،یحائر ی تتفائآرار خود )حائری در بیشتتتر  

(  26، ص1391  ،یاعراف( و اعرافی در فقته بربیتی )86ص

یابی به نظام بربیتی استلام بيکید دارند  بر ضترورت دست  

هتا، اولویت  و اولیت  را بته نظتام   تتتفتایی در چیتدمتان نظتام

، 124  و 120،  تص1386 ،یحائر  ی تفایدهد )بربیتی می

  یی  تتفا  38ص  الق،1383  ،یحائر  یی تتفا  150و  147

 آ،1383  ،یحتائری تتتفتای   86، ص1ج،  1381  ،یحتائر

گیرند   ها شتکل میها بر استا  نظریه(  نظام50 و 15 تص

نظریت  استتتتفلاف یکی از ابعتاد وجودی انستتتان را بیتان  

کند  این بُعد از وجود انستان امری بشتکیکی است  که  می

یافتن استتتعدادهای او  شتتدت و ضتتعق آن به میزان فعلی  

بوانتد بتا ایجتاد بغییر در همت  ابعتاد  بستتتتگی دارد  بربیت  می

اربيتا  بتا ختدا، بتا هستتتتی، بتا    -چهتارگتانت  اربيتا  انستتتان  

استتتتعتداد خلافت  را در حتدّ مطلوآِ    -دیگران و بتا خود  

 ،ق الق1421  تدر،هدفِ آفرین  انستان فعلی  بفشتد )

  24ص الق، ق1421  تتدر،  130 ،127، 61، 36 تتص

ملازم  میان نظری   ( 110، 108 تتص آ،ق 1421  تتدر،

گر  استتفلاف و مست ولی  انستان در دیدگاه شتهید  تدر بیان

پیونتد مينتایی آن بتا نظریت  بربیت  استتت   از رهگتذر پیونتد  

پذیر یادشتده، نظری  بربی  بر استا  نظری  استتفلاف بيیین

 خواهد بود   

 

 استخلاف و اخلاق -4-2-6

نظام اخلاقی استتلام بر نظام بربیتی آن استتتوار استت  

، 150و   147، 124 و 120،  تتص1386  ،یحائر ی تتفای)

، 1381  ،یحائر یی تفا  38ص الق،1383  ،یحائر یی تفا

(   50 و  15 تتص  آ،1383  ،یئرحا  ی تتفای  86، ص1ج

نیاز از ابتنای بر  های یادشتتده مانند هر نظامی دیگر بینظام

شتناختی در نظام و نظری  نظریه نیستتند  چنانکه ميانی انستان

برین ميتانی بربیتی استتت  و نقشتتتی اخلاقی یکی از مهم

یابی به آن دارد  زیرا این انستان است   کننده در دست  بعیین

شناسی  کند  بنابراین، هستیکه بربی  و اخلاق را محقق می

انستتتان و شتتتناخ  نحوة بودگی او از دیدگاه قرآن مينای  

شتتتناختی نظریه و نظام اخلاقی استتتلام را فراهم هستتتتی

بنتدی نظتام اخلاقی و نظریت  کنتد  از این رو،  تتتورتمی

اخلاق بر استتا  آن ضتتروربی انکارناپذیر استت   مينای  

شتتتنتاختی استتتتفلاف، جهتان معنتایی لازم برای  انستتتان

هتای قرآن بنتدی نظریت  اخلاق را بر استتتا  داده تتتورت

دهد  چنانکه شهید  در از نظری  استفلاف برای  شکل می

برد و پیوند اخلاقی انستان بفستیر اخلاقی مالکی  بهره می

ر پربو متالکیت   هتا را دبتا امول و رروت  -خلیفت  ختدا    -

- 628ق،  تتتص1424  تتتدر،کند )حقیقی خدا بيیین می

 (  90و  36-35 ص الق،ق 1421  در،  629

 

شناختی شناختی و غايتاسطتخلاف مبنای انسان -4-2-7

 نظرية تکافل اجتماعی

هتا بکتافتل اجتمتاعی استتت   در  یکی از وظتایق دولت  

استتلام هر فرد نستتي  به بکافل اجتماعی مستت ول استت ،  



 
 

 141بنيانقرآن یآن در علوم انسان ريمفاهيم بنيادين نظرية استخلاف شهيد صدر و تأث یواکاو

 

 

خواه دولتی وجود داشتتته باشتتد یا نياشتتد  هی  مستتلمانی  

بوانتد بته بهتانت  نيود دولت  استتتلامی یتا بودن آن از بته نمی

یتا کتاهلی در آن از  عهتده نگرفتن مستتت ولیت  اجتمتاعی 

مست ولی  بکافل اجتماعی شتانه خالی کند  »ا تل بکافل به  

ای معین و برابر  این معناست  که هر فرد مستلمان در اندازه

اش مست ول معیشت  و زندگی دیگران است   حتی  بوانایی

و   شتتترعی  احکتتام  اجرای  برای  دولتی  کتته  موقعیتی  در 

های اجتماعی وجود نداشتته باشتد«  دادن مست ولی  ستامان

 (  109ص ،ق آ1421  در،)

ای بتا نتام »کمیتت   در نظتام جمهوری استتتلامی، مجموعته

هتای مردمی و  آوری کمت امتداد امتام خمینی )ره(« بتا جم 

بته متدد اعتيتارابی دولتی، بفشتتتی بزرگ از بکتافتل   نیز 

کنتد  برخی از متدیران ارشتتتد  اجتمتاعی را متدیریت  می

انتد کته  مجموعت  یتادشتتتده بته این مستتت لته بوجته پیتدا کرده

ها و الگوها در این ستازمان با  مشتیها، خطمعمولاد ستیاست  

غیرمستتتلمتانتان بفتاوت چنتدانی نتدارنتد و ممکن استتت  بتا  

رویکردها و اهداف استلامی هماهنگ نياشتند  برای نمونه، 

گوید اینکه استلام ستهم زن را از مقام این مجموعه میقائم

ارم کاه  و در مقابل ستتتهم مرد را افزای  داده استتت   

باشتتتد که نفق  زن به عهدة مرد  ممکن استتت  به این دلیل

است  و نیز ممکن است  به این دلیل باشتد که استتغنای زن 

مان  ازدواج او پس از طلاق یا مرگ شوهر نياشد  استغنای  

بواند معفتتلابی  زنان و پیامد خودداری آنان از ازدواج می

اخلاقی، عاطفی و اجتماعی به همراه داشتته باشتد  امری که  

ممکن استت  با بيمین مالی زنان هنگامی که ستترپرستت   

چنانکه ستتیاستت  گذشتتته و جاری این   -خانوار هستتتند 

، بشتدید شتود  این  -کمیته و دیگر نهادهای مست ول است   

فرضتتیه در ذهن وی و همکاران  شتتکل گرفته استت  که  

ستتت  الگوی بکافل آنان به جای حل مشتتتکلات ممکن ا

، اجتماعی، آن را به شتتتکلی دیگر بشتتتدید کند  از این رو

 
گف   1 در  مستقیم  طور  به  را  یادشده  مطال   آقای  نگارنده  با  وگو 

مقام وق  رئیس کمیت  امام خمینی )ره(ف  سیدامیرمنوور برقعی، قائم

بودن  در بیان »ناپذیرفتنی  1397از وی شنیده اس   سفنان وی در سال 

نظریت    1بیننتد خود را نیتازمنتد نظریت  بکتافتل در استتتلام می

بندی نظری  بکافل در استلام را بواند  تورتاستتفلاف می

شتناختی  میستّر کند  این نظریه، افزون بر اینکه مينای انستان

بوانتد کنتد، میشتتتنتاختی نظریته بکتافتل را بتيمین میو غتایت  

ها و الگوهای عملیابی را گیریها، راهيردها، جه  رستتال  

آفرینی نیز مشتتتفص کنتد  در حقیقت ، بکتافتل نوعی نق 

هتای دیگر الهی استتت  کته  خلیفت  ختدا در بعتامتل بتا خلیفته

هتدف آن بته کمتال و فعلیت  رستتتیتدن خلافت  هر دوی  

 آنهاس  

 

 سالاری دينی استخلاف مبنای نظرية مردم -4-2-8

شتتهید  تتدر معتقد استت  پیامير )ص( یگانه خلیف  

آفرین در مست ول اربقای جامعه به ستطحی نق راستتین و  

افزاید: »با اینکه  خلاف  است   او در بوضتی  این مطل  می

پیامير )ص( رهيری معوتوم است ، خدا بر او واج  کرده  

آنهتا را بته  بتا جتامعته مشتتتورت و در خلال مشتتتورت 

اوِر هُم مستت ولیتشتتان متوجه کند  »   عَزَم  َ   فإذا الأم رِ فی وشَتتَ

(  این مشتتورت از جمل   159« )آل عمران/ اللَّه علَى  فَتَوکلّ 

کردن جامعه برای  های رهيری معوتتوم با هدف آمادهاقدام

یتافتن خلافت  در قتالت  مشتتتارکت  در متدیریت   فعلیت  

 اجتماعی و سیاسی اس    

بته اعتقتاد او، بتيکیتد بر بیعت ، چنتانکته در آیتابی از قرآن 

(، بيیید شتفوتی  ام  به وستیل   18و   10شتده )فت / بیان  

شان اس    کردن آنان نسي  به خلاف  عمومیپیامير و آگاه

در دیتدگتاه او، امت  بتا بیعت ، بحوّل اجتمتاعی خود را رقم 

زند  زیرا بیع  مشتارک  جامعه در ستاخ  و حفاظ   می

از جامعه است   بیع  امری رایج است  و استلام نیز آن را 

بيیید و به عنوان واجيی شتترعی آحاد جامعه را به آن ملزَم 

پیمانی ایجاد  کند با به این وستتیله میان رهير و امّ  هممی

ریشهسم  ا لاز  لزوم  و  امداد  در  میوسوگیری  قوانین«  بواند  ای 

)ر ک: اشاره باشد  نیز  بکافل  نظری   در  بازنگری  لزوم  به  دور  هایی 

https://www.mehrnews.com/news ) 

https://www.mehrnews.com/news
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شتتود و مفهوم خلاف  در عینی  جامعه اجرایی و نهادینه  

(  مشتتاورة  153-152 تتص ،ق الق1421   تتدر،شتتود )

رهيری با ام  و نهاد بیع  هم بکلیق و هم حق شتترعی  

و مقررشتده از جان  خدا برای مردم است   بکلیق و حق  

سالاری دینی هستند  به این  یادشده دو نمون  عملیابی مردم

بربی ، نظری  شتتهید  تتدر با بکیه بر مفهوم استتتفلاف 

ستالاری دینی  مينای بکالیق و حقوقی است  که ابعاد مردم

 دهند را بشکیل می

 

 استخلاف مبنای نظرية تقوق اساسی -4-2-9

ستتتالاری گونه که مينتای مردمنظری  استتتتفلاف همتان

دینی است ، یکی از وجوه ميانی حقوق استاستی انستان در 

بندی ستتاختار  استتلام استت   استتتفلاف مينای  تتورت

هتا، نهتادهتا و قواعتد رابطت  دولت  و  حکومت ، چتارچوآ

مردم استتت   چنانکه ولای  فقیه به منزل  والابرین شتتتين  

حکمرانی در نظتام استتتلامی در زمان غیيت ، دارای جایگاه  

 بنزیلی ولای  خلیف  بام خدا در زمین اس  

 

 گيرینتيجه -5

مستت له این استت  که با وجود شتتهرت و آوازة نظری   

استتتتفلاف شتتتهید  تتتدر و امکان اررگذاری آن بر علوم  

انستانی، مفهوم بنیادین نظریه نقد و چگونگی اررگذاری آن 

 بر علوم انسانی بيیین نشده اس  

مفهوم استتتیمان روی دیگر مفهوم بنیادین استتتفلاف 

 اس    

دلایل شتهید  تدر دربارة بازگرداندن معنای استتیمان به 

استتفلاف عام انستان از جان  خدا به بستندگی لازم برای  

 رسد  انتساآ آن به قرآن کریم نمی

پژوهان نیز چنانکه دلایل بستتیاری از مفستتران و قرآن

ستتتورة ميتارکت     72دربتارة معنتایتابی مفهوم امتانت  در آیت   

اند  زیرا  احزاآ برای انتستتتاآ آن به قرآن کریم نابستتتنده

نمی آنهتا اقتامته  لفظی بر  نیز دلیلی  شتتتود و دلایتل دیگر 

 متعارض هستند  

کنتد از مفهوم استتتتفلاف در معنتایی کته نظریته مراد می

دلایل لازم برای بستندگی انتستاآ به قرآن کریم برخوردار  

است   زیرا آیات قرآن معنای مدنظر شتهید  تدر را بيیید 

نظریتهمی در مقتابتل،  بتا دلایتل قرآنی کننتد   هتای رقیت  

 شوند پشتیيانی نمی

نظری  استتفلاف به لحاظ شتمول اَبَرنظری  شتهید  تدر 

 اس  

های علوم انستانی به بيریر نظری  استتفلاف بر ستاح  

 بودن آن اس  بودن و پارادایمی لحاظ ابرنظریه

الجمل  اررگذاری نظری  استتتفلاف مستتتلزم بحقق فی

 مرجعی  علمی قرآن در علوم انسانی اس  

های گوناگون علوم انستانی نظری  استتفلاف بر ستاح  

شتتناختی را اررگذار استت ، به ویژه شتتماری ميانی انستتان

کند  این ميانی در زمرة معرف  درج  دو نقشتتی فراهم می

گیری معرف  درج  ی  علوم انستانی دارند  مهم در شتکل

اجتمتاعی،   بکتافتل  اخلاق،  بربیت ،  بمتدن،  پیشتتترفت ، 

های  ستالاری دینی و حقوق استاستی از جمل  عر تهمردم

علوم انستتانی هستتتند که نظری  استتتفلاف بر آنها اررگذار  

 اس    

 

 منابع

 قرآن کریم

بفستتیر التحریر و ق(  1420  )محمدطاهر  عاشتتور،ابن
: مؤستست  التاری   بیروت   عاشتورالتنویر المعروف بتفستیر ابن

 العربی 

فی   یالوتتتاحيق(   1328فتار ، احمتد بن فتار   )ابن

   قاهره: المکتيه السلفیه  فقه اللغ  و سنن العرآ فی کلامها

  القرآن بفستتیرق(  1419  )عمر بن  استتماعیل  کثیر،ابن

محقق(     الدین،شتمس محمدحستین)  کثیرابن بتفستیر  العظیم

 بیفون   یبیروت: دار الکت  العلمی   منشورات محمدعل

  کت  عن  الليّی   یمغن(   1367  )الدینجمال  هشتام،ابن
 بيریز    یهاشمیبن  یفروش  بيریز: کتاآالأعاری  

)علیرضتتتتا  ،یاعراف  و   یميتان 1بربیت :    فقته(   1391  
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(  قم: یموستو  یستیدنق نگارش و بحقیق  به) هافرضپی 

 اشراق و عرفان  یهنر  یمؤسس  فرهنگ

  خدا و انستتان در قرآن(   1381  )کو یهیبوشتت   زوبستتو،یا

 (  بهران: شرک  سهامى انتشار   مترجم ،)احمد آرام

 اليغوى  بفستتیرق(   1420  )مستتعود  بن  حستتین ،یبغو 
   ی  بیروت: دار إحیاء الترام العربالتنزیل معالم المسمى

 و   استتتتنطاق یانتقاد خوان (   1399ستتتعید  )  ،یبهمن

باری     یهاپیرامون ستن    تدر  شتهیدکاربست  آن در نظری  

قت  پتژوهت    رآندر     48-29  ،25  ،یقترآنت   یهتتانشتتتریتت  
https://doi.org/10.22081/jqr.2019.54320.2523  

 ی )هتاد بتاج الموتتتادر(   1366  )یبن عل  احمتد  ،یهقیب

 قاتیمطالعات و بحق   (  قم: موستتتستتت موتتتح  ،زادهعالم

  یفرهنگ

  الرضتتا   یموستت  بن  یعل(  1385عيدالله  ) ،یآمل  یجواد

: قم(   محقق شتتفیعیان، محمدحستتن) الحکیم  القرآن و) (  

  اسرا نشر  مرکز

بستتتنیم بفستتتیر قرآن  (   1389عيتدالله  )  ،یآمل  یجواد
 (  قم: مرکز نشر اسرا  محقق ،ی)احمد قدس حکیم

دکتر موحّد  ،یمهد  پور،یعل ،ستتیدحمیدرضتتا  ،یحستتن

هتا و  : دیتدگتاهیعلم دین(   1386  )یمحمتدبق  دیت ستتت  ،یابطح

   قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ملاحظات

 نفستتتتین   در  بیتانتات(   1389  )یستتتیتد عل  ،یاختامنته

  یراهتتتيتتترد  یهتتتاانتتتدیشتتتتتته  نشتتتتستتتتتت  
https://farsi.khamenei.ir/speech-

content?id=10664  

 ستتاز بمدن اندیشتت   یبازخوان(   1396حستتن  )  ،یخیر

  ی فرهنگ  مطالعات  نشتتری    تتدر  ستتیدمحمدباقر  شتتهید
   88-63(،  1)1  ،حتتتتوزه  یاجتتتتتتتتتمتتتتاعتتتت 

10.22081/SCS.2017.67375 

مفردات  ق(   1412بن محمد  )حستین ،یراغ  ا تفهان

   بیروت: دار الشامی   ملفاظ القرآن

الکشتتتاف عن حقایق  ق(   1407محمود  )  ،یزمفشتتتر

(  بیروت:  موتح  ،حستین احمد ی)موتطف غوامن التنزیل

  دارالکتاآ العربی 

  الموتادر(   1340بن احمد  )  نیحست   ابوعيدالله ،یزوزن

 باستان مشهد   یفروشکتاآ(  مشهد:  موح  ن ،یب یبق)

م(  معمتاریت  الهویت   2017رحیم محمتد  )  ،یستتتاعتد

الفکری  ا ستلامی  عند الفیلستوف محمد باقر الوتدر ودورها  

عتامر عيتد زیتد و هتاشتتتم    ،یفی بفکیت  التغریت   در وائل

 ی(: مقتاربتات فی الفطتاآ النقتد2نحن و الغرآ )  ،یالمیلان

للدراستات الاستترابیجی /   ی  کربلا: المرکز ا ستلامیا ستلام

 العتي  العياسی  المقدسّ  

https://alfkrya.com/img/pdf/1667142786-

2218.pdf  

 یقود   ا ستتلامق الق(  1421  )ستتیدمحمدباقر  تتدر،
(  قم: مرکز الأبحتام الوتتتدر  الشتتتهیتد)موستتتوعت    الحیتاة

 والدراسات التفوّویّ  للشهید الودر 

 المدرست  القرآنی ق آ(  1421  )ستیدمحمدباقر   تدر، 

(  قم: مرکز الأبحام 19 جلد  ،)موستتوع  الشتتهید الوتتدر

 والدراسات التفوّویّ  للشهید الودر 

)موستوع    اقتوتادناق(   1424  )ستیدمحمدباقر  تدر،

(  قم: مرکز الأبحام و الدراستتات  3 جلد  ،الشتتهید الوتتدر

 التفوّویّ  للشهید الود  

مئم  مهل اليی  علیهم  ق(   1432 تدر، سیدمحمدباقر  )

 اپ)چ الستتلام و دورهم فی بحوتتین الرستتال  ا ستتلامی 

(  قم: مرکز الأبحام و الدراستات التفوتّوتیّ  للشتهید دوم

 الودر  

   قم: لیل القدر دروش نق(   1381  )یعل  ،یحائر  ی فای

از وحتدت بتا الق(   1383  )یعل  ،یحتائر  ی تتتفتای
   قم: لیل القدر  یجدای

 ی یاد علزنده   یادنام(   آ1383  )یعل  ،یحائر  ی تتفای

   قم: لیل القدر  یحایر ی فای

حرک : بحلیل حرک   (   1386  )یعل  ،یحائر  ی تفای

 )چاپ دوم(  قم: لیل القدر    انسان یو بربیت  یفکر

(  1390  )میبن عيدالکر میعيدالرح  ،یرازیپور شت ی تف

فت   یمتنتتتهت  التعترآ  یالارآ  بوتتتحت   لتغتته  بتعتلت    یت )بتته    ق یت و 

:  بهراننژاد(     انیت حتاج  رضتتتایو عل  انیت محمتدحستتتن فؤاد

https://doi.org/10.22081/jqr.2019.54320.2523
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664
https://gnoe.bou.ac.ir/article_67375.html
https://alfkrya.com/img/pdf/1667142786-2218.pdf
https://alfkrya.com/img/pdf/1667142786-2218.pdf
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 دانشگاه بهران 

 فی  المیزانق(   1417  )ستتیدمحمدحستتین  ،یطياطيای 
 قم       قم: جامع  مدرسین حوزة علمیالقرآن بفسیر

:  القرآن  بفسیر  فی  اليیان جام ق(  1412  )محمد  ،یطير
   دارالمعرف :  بیروت  یطير بفسیر

 و   القرآنم(  1999(  )ءیالشتاط)بن    عائشت  عيدالرحمن،

   دارالمعارف:  قاهره  ا نسان  قفایا

)  فیتاض،و    ،یعل  ،یعنتدلیي (  1401محمتد تتتتادق  

نشتری   متشتابهات در قرآن    مستيل  به   تدر  شتهید  رهیاف  
فتتقتته    متتطتتالتتعتتات   17  امتتامتتیتته،ا تتتتتول 

https://mof.journals.miu.ac.ir/article_8166_544

0e7ccb09f1c9212c11c0d0bf226b8.pdf  

  نحو نظریت  قرآنیت م(   2011غتانم، محمتدستتتلمتان  )

  یبیروت: دارالفاراب

 مفتابی  :  الکيیر  التفستتتیرق(   1420محمتد  )  ،یراز  ففر
)چاپ سوم(  بیروت: مکت  بحقیق دار احیاء الترام    الغی  

 العربی 

   القرآن یمن وحق(   1419الله، محمدحستتین  )ففتتل

 بیروت: دار الملاک 

 ی مفهوم  یهتامؤلفته  یواکتاو(   1401  )امیتد  ،یقربتانفتان

  نشتتری  شتتهید  تتدر    یدر روش بفستتیر  قرآن«  »استتتنطاق
  46-25  ،27  ،یقتتتترآنتتتت   یهتتتتاپتتتتژوهتتتت 

https://doi.org/10.22081/jqr.2022.62608.3418  

  ریبفست   یو بازستاز ی(  بررست 1388  )محمود مروارید، 

- 2، 14و نظر،    نقدنشتری    تدر از مفهوم احتمال    دیشته
35   

https://jpt.isca.ac.ir/article_799.html 

الحقوق و الستیاست   م(  2001  )یمحمدبق  ،یموتياز یزد

   بیروت: دارالتعارف للمطيوعات   فی القرآن

آرار استتاد شتهید مجموعه  (   1374  )یمربفت  ،یمطهر

انستتتان و ستتترنوشتتت ، علل   ،ی: عدل اله1  جلدمطهرى )

   درا  انتشارات: بهران(   یگرای  به مادیّگر

)یمربفتتت   ،یمطهر اخلاق   یگفتتتارهتتای(   1390   در 
   درا: قم:  بهران  یاسلام

)  متظتفتر، متجتمتوعتت  التمتنتطتقم(  1968متحتمتتدرضتتتتا    :

النشتتتر بتالنجق    یالقیت  فی کلیت  منتتد  یالمحتاضتتترات الت
   بهران: المعارف الاسلامی   الأشرف

  قرآن  در  یشتناست انستان  یميان(  1372  )عيدالله  ،ینوتر

  یبهران: مؤسس  فین کاشان

قرآن و   یهاواژه ی(  معناشتناست 1384)  علیرضتا  نیازاده،

  9  متتعتترفتت ،  نشتتتتریتت    یمتتوضتتتتوعتت   ریتت بتتفستتتت 
https://marifat.nashriyat.ir/node/2108  

  ی (  ماهی  بفستیر موضتوع 1391  )ا تغر یعل  ،ییستاق

  بمدن،  باری  و فقهنشتری  با بکیه بر اندیشت  شتهید  تدر  

8(4 ،)129   https://www.magiran.com/p1327151 
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